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۹ سال پیش در چنین روزی
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شهری توجه داشته است
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کشورها هستند

ســخنگوی وزارت خارجه ایران: ملکه انگلیس از  �
ســوابق فعالیت های صلح آمیز هســته ای ایران آگاه 

است
متکی: تحریم در جهان کنونی قابل اجرا نیست �
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متکی: تحریم ها علیه ایران نتیجه بخش نیست �
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خواهشا شما به همان کنسرت بپرداز!
حمیــد رحیمی نژاد: یــک نکته اساســی اما این  �

است که نمود آزادی بیان کجا عیان می شود؟ آنجا 
که رســانه دولتــی در حمایــت از دولت متبوعش 
هــر آنچه در دل دارد بر زبان جاری کند و پشــتش 
بــه قدرت حکومتی اش گرم باشــد؟! یــا اصولا اگر 
بناســت فضای آزادی برای مطبوعات شــکل گیرد 
علی الاصول این آزادی باید برای رســانه های منتقد 
حس شــود تا فضا برای طرح «انتقادات ســازنده» 
آماده شــود اگرنه که فراهم کردن فضای مناســب 
برای دوســتان و طرفــداران که تنها تســهیل کننده 
مجیزه گویی اســت که نه هنر اســت و نه شکستن 
گردن رســتم! البته شــاید در این میان گفته شــود 
«وطن امــروز» حتما خبطی کرده اســت و به جای 
طرح «انتقادات ســازنده» زبان بــه «هتاکی» علیه 
دولت گشــوده اســت که چنین مورد غضب دولت 
اعتدال واقع شده اســت و هتاک را چنین سزاست، 
اگرنه دولــت را چه به برخورد بــا داغ و درفش با 
«انتقادات ســازنده». ما اصل را بر صحت این ادعا 
می گذاریــم، اصلا «به جهنم» فــرض می گیریم که 
نه تنهــا «وطن امروز» بلکــه کیهان، مهــر، فارس، 
تســنیم، رجا، مرحوم جهان نیوز و دیگر رسانه های 
منتقــد از جمله «اقلیت کوچک افراطی»، «هتاک»، 
«بی شناسنامه»، «کم ســواد»، «متوهم»، «کودک» و 
«تخریبگری» هســتند که «در فساد غوطه ور» اند و 
«از جای معدودی تغذیه می شــوند» و بهتر اســت 
وقتــی به دلیل «ترســوبودن می لرزنــد» «به جایی 
گرم بروند تا نلرزند» اما این فقط رســانه های منتقد 
نیســتند کــه این چنین مــورد عنایت دولــت واقع 
شــده اند، این دولت از این نظر نمونه است که حتی 
کوچک ترین انتقاد رســانه های همسوی خود را نیز 
برنتابیده و ســایت انتخاب را که به نوعی در نقش 
ســتاد انتخاباتی دولت فعالیت کرد و می کند نیز با 
کوچک ترین انتقاد یک ماه فیلتر کرده است. در پایان 
باید گفت اگر ریاســت  محترم جمهور واقعا نگران 
فضای آزادی بیان مطبوعات اند خود و دولت شــان 
ســعی کنند کمتر بگیرند و «بشــکنند» و «ببندند» 
و اگــر طبق رویه معمول بحث ایشــان چیز دیگری 
اســت و می خواهند کمی ها و کاســتی ها را در زیر 
این اظهارات پنهــان کنند که بهتر اســت بالاغیرتا 
همان وارد عرصه هایی مانند کنســرت و... شــوند 
و بــه «آزادی بیــان» و «فســاد» و... نپردازند که با 
کارنامه درخشان دولت این پرداختن ها نه تنها باعث 
پوشش کاستی های دولت نمی شود بلکه در نهایت 

می تواند نقش تف سربالا را برای دولت بازی کند.

آدرس غلط موصل یا سئول؟!
محمد صرفی: مشکلات معیشتی و نابسامانی های  �

اقتصادی اگرچــه عاملی مهــم و قابل توجه در این 
زمینه هســتند اما آنچه بیش از این مسائل، مردم را 
ناامید و اعتماد آنان را مخدوش می کند برخوردهای 
دوگانه و سیاسی کاری هاســت. رئیس جمهور زمانی 
قول داده بود چنــان تحولی در اقتصــاد ایجاد کند 
که مردم دستشــان هــر ماه برای دریافــت ۴۵ هزار 
تومان یارانه به ســوی دولت دراز نباشــد و برعکس 
دست دولت به سوی مردم دراز شود. چندی گذشت 
و دولــت در فراخوانی عمومی از مردم خواســت از 
دریافــت یارانه انصــراف دهند. درخواســتی که با 
استقبال سرد مردم روبه رو شد اما باعث نشد دولت 
محترم دســت خود را پس بکشد و افزایش چندباره 
قیمــت آب و برق و گاز و تلفن و... پاســخ دولت به 
بی اعتنایــی ملت در عدم  انصــراف از دریافت یارانه 
بود! اما دولتی کــه پرداخت یارانه را مصیبت عظما 
می داند به دلایل سیاســی و انتخاباتی حاضر نیست 
یارانه ثروتمندان را قطع کند. برخوردهای متناقض و 
عجیب و غریب دولت با ماجرای حقوق های نجومی 
یکی از بهترین نمونه ها برای مطالعه و بررســی نوع 
نــگاه دولتمردان بــه مردم اســت. در ابتدای ماجرا 
رئیس جمهور به معاون اول خود نامه ای نوشــته و 
دستور رسیدگی و برخورد قاطع می دهد، سخنگوی 
دولت مقابــل دوربین آمده و از مــردم عذرخواهی 
می کنــد و... اما اینک پس از گذشــت حدود شــش 
ماه از افشــای این ماجرا چه اتفاقــی رخ داده و این 
پرونــده ســنگین در افــکار عمومی به کجا رســیده 
اســت؟! نجومی بگیران ســرمایه های نظام معرفی 
شــدند، برخورد با آنان غیرمنصفانه عنوان شد، ادعا 
شــد خــلأ قانونی وجود داشــته اســت، دولت قبل 
مقصر معرفی شــد، کمتر از ۱۵ مدیر برکنار شدند که 
برخی از جایگزین های این عده نیز خود جزء لیســت 
نجومی بگیــران بودنــد، به جای برخــورد انقلابی و 
قاطعانــه با این گروه اندک اما بســیار آلوده و مضر، 
بــه خیال خود ســعی کردند راه های افشــای چنین 
اطلاعاتی بسته شــود و خط ونشــان های مکتوب و 
شفاهی برای درزدهندگان چنین اطلاعاتی کشیدند! 
در چنین شرایطی شــعار آزادی رسانه و گردش آزاد 
اطلاعات نیز می دهند و مدعی هم هستند که «نباید 
بــا بهانه های واهی، قلم ها را شکســته و دهان ها را 
ببندیم»! رســانه اگر تملق گویی کند و از تقریبا هیچ 
برجــام، کوه بســازد و به خورد خلــق االله بدهد، اگر 
بــه بهانه فسادســتیزی هر روز رطــب و یابس را به 
هم ببافد، اگر هر روز حاشــیه ای بســازد تا مطالبات 
و اولویت های اصلی کشــور و مردم به حاشیه رود، 
خوب اســت و قابل تقدیر اما اگــر از حقوق نجومی 
مدیران بنویسد، می شود تشویش آفرین و ناامیدکننده 
مــردم و جامعه و نه تنها مســتحق دریافــت یارانه 

نیست بلکه باید به جهنم هم برود!

جنبش های چریکی و جنگ های پارتیزانی ســابقه ای کهن در تاریخ دارند. 
علاوه بــر دوران معاصر مثــل نبردهای چریکــی در آمریــکای لاتین، جنگ 
پارتیزان های اروپا و به ویژه فرانســه علیه آلمان هیتلری در جنگ جهانی دوم، 
نبردهای الجزایر، چریک های ویتنام علیه آمریکایی ها، در ایران نیز می توان به 
جنبش هایی مثل سربداران، اســماعیلیه و حروفیه اشاره کرد.اما تقریبا همه 
مورخان آغاز جنبش چریکی معاصر را ســال ۱۳۴۹ نوشته اند. ازاین رو اغلب 
مخاطبان نیز پذیرفته اند که قیام سیاهکل آغازگر نبردهای مسلحانه سیاسی در 
ایران است. یرواند آبراهامیان در کتاب «ایران بین دو انقلاب» وقتی می خواهد 
شمار مجموع کشته شدگان جنبش چریکی را ۳۴۱ نفر ذکر کند، مبدأ آمار خود 

را سال ۱۳۴۹ می گیرد که همان ماجرای سیاهکل است.
بعد از کودتای ۲۸ مرداد و ۱۵ خرداد ۴۲ و سرکوب شورش ها و مخالفت ها 
و بسته شــدن فضای سیاســی، کنشــگران سیاســی از جبهه ها و جریان های 
مختلف به این نتیجه رسیدند که کار شاه از اصلاحات و مبارزات مسالمت آمیز 
گذشته و تنها راه باقی مانده روش های عملگرایانه و نبردهای مسلحانه است. 
یکی از این جریان ها، ســازمان چریک های فدایی خلق ایران بود. دو گروه بیژن 
جزنی که بیشــتر توده ای های سابق بودند و تیم مسعود احمدزاده که پیش تر 
عضو جبهه ملی بودند، اما به جنبش چریکی با تئوری های مارکس مایل شده 
بودند، در ســال ۴۹ به هم پیوستند و ســازمان چریک های فدایی خلق را پی 
افکندند. چریک ها در شهریور ۴۹ مناطق شمالی را مورد مطالعه قرار دادند و 
نیروهای روستایی را برای شناسایی و برقراری ارتباط با مردم منطقه به نواحی 
اطراف گسیل مي کنند. یکی از اعضا در روستای سیاهکل دستگیر و در پاسگاه 
بازداشت می شــود؛ رفقایش برای نجات او در شب نوزدهم بهمن به پاسگاه 
حملــه می کنند و آنجا را در یک نبرد کوتاه خلع ســلاح می کنند و به جنگل 
می گریزند. نیروهای نظامی و امنیتی وارد عمل می شوند و بعد از یک ماه گریز 
و تعقیب دو نفر از ۱۳ چریک کشــته می شوند و از ۱۱ نفر دستگیرشده یکی در 
زیر شکنجه کشته می شود و ۱۰ نفر دیگر در ۲۶ اسفند تیرباران شدند و پرونده 
ســیاهکل بسته شد. از این نبرد به عنوان اولین و بزرگ ترین عملیات مسلحانه 
در تاریخ معاصر یاد می شــود و روز ۱۹ بهمن به عنوان روز قیام سیاهکل روز 

پیدایش جنگ های چریکی در ایران محسوب می شود.
اما تاریخ معاصر از یک جنبش مســلحانه که پنج ســال پیش از ماجرای 
سیاهکل و در مقیاسی بزرگ تر در جنوب ایران صورت گرفت غافل مانده است. 
تاریخ ندانست که وقتی امیر پرویز پویان در بهار ۱۳۴۹ مقاله «ضرورت مبارزه 
مسلحانه و رد تئوری بقا» را می نوشت، چهار سال از نبردهای پارتیزانی بهمن 

قشقایی و اعدام او در ایران می گذشت.
بهمن پسر سهراب خان قشقایی، نوه صولت الدوله و خواهرزاده ناصرخان 
قشقایی است. سهراب خان اول، نیای بهمن از فرماندهان قشون قشقایی بود 
که در جنگ ننیزک علیه انگلیس ها جنگیده و بلندآوازه شــده بود. او سال ها 
بعــد از این نبرد، به جرم طغیــان علیه حکومت به فرمان ناصرالدین شــاه 
اعدام شد. نیاکان بهمن که همگی از رؤسای ایل قشقایی بودند و مقام های 
ایلخانی گیــری و ایل بیگی داشــتند، اغلب در جدال بــا حاکمیت بوده اند و 
تعداد زیادی از خاندان او کشــته و اعدام شده بودند. پدر او سهراب خان نیز 
به همراه خانواده صولت الدوله ســال ها در تهران در زندان رضاشــاه یا در 
حصر خانگی بوده اند. برادران بزرگ تر بهمن نیز سیاست پیشــه اند و به ویژه 
منوچهرخان و داریوش خان ســابقه مبارزه و شورش دارند و هر دو در نیمه 
اول دهه ۴۰ بر دولت وقت یاغی شدند و منوچهرخان در مجموع چهار سال 
و داریوش خان یک  سال تجربه زندان دارند. پس پربعید نیست که بهمن نیز 

بر راه نیاکان و خانواده خود برود.
او که برای تحصیل به انگلستان رفته بود در سال ۴۳ به ایران آمد و برای 
مدتی با برادران خود و تعدادی یاغی بر حکومت خروج کرد اما بدون اینکه 
درگیــری عمده ای صورت بگیرد دولت و خانواده اش او را متقاعد کردند که 
از کوهستان و سرکشی دســت بکشد. خود را معرفی کرد و مدتی در تهران 
زندانی شد و سپس او را راهی انگلستان کردند؛ اما گویا برخلاف وعده دولت 
بعــد از دادگاه و تبرئــه او، هزینه تحصیل او را پرداخــت نمی کنند. از لندن 
به مونیخ به نزد دایی خود خســروخان قشــقایی رفت. خسروخان به اتفاق 
برادرانــش از نزدیکان مصدق و از عناصر مهم جبهــه ملی ایران بودند که 
در جنبش نفــت نقش مهمی ایفا کرده بودند و بعــد از کودتای ۲۸ مرداد 
قشــقایی ها تنها و آخرین حلقه مقاومت علیه کودتا در جنوب ایران بودند، 
امــا مذاکرات دربار و آمریکایی ها با آنها نتیجه ای نداد و حکم به تبعید آنها 
داده شد و اکنون یک دهه بود که ناصرخان در آمریکا و خسروخان در آلمان 
ایام تبعید خود را سپری می کنند؛ اما آنها منفعل نبودند و به ویژه خسروخان 
بی کار نیست و در تشکیل جبهه ملی دوم در غرب می کوشد. روزنامه باختر 
متعلق به دوستش حسین فاطمی بود و قبل از کودتا در ایران منتشر می شد 
و ارگان جبهــه ملی بود؛ امــا کودتا آمد و فاطمی را کودتاچی ها کشــتند و 
روزنامــه باختر در محاق رفت. حالا خســروخان باختر امروز را در آلمان راه 
انداخته است و در اروپا و آمریکا توزیع می شود و اگر بشود به صورت قاچاق 
به ایران هم می فرستد. با جمال عبدالناصر در ارتباط است و گاهی به مصر 
ســفر می کند و ناصر به او قول تسلیحات و امکانات داده است. با همکاری 
عبدالناصــر تعدادی از دانشــجویان ایرانی از جمله قشــقایی ها را به مصر 
برده اند و در آنجا آموزش چریکــی دیده اند؛ کاری که مصطفی چمران هم 
در آن حضور داشــت. این دوره ها چند سال طول کشید و از گروه خسروخان 
حدود ۵۰ نفر و از ســایر گروه ها ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر در مصر دوره چریکی دیدند 

و برخی برای عملیات به ایران رفتند. 
بهمــن که همین چندی پیش از ایران آمده اســت؛ امــا همچنان بی قرارِ 
برگشــتن به ایران است و سودای سرکشی دارد. نشست های خانه قشقایی در 
مونیخ نیز در تحریک او بیشتر مؤثر افتاده است. ایرج و عطا کشکولی خویشاوند 
خسروخان هســتند. آنها سال هاست که سودازده سیاست اند و کمونیست. از 
حزب توده و سیاســت های محافظه کارانه آن بریده اند و به شوروی نقد و به 
مائو گرایش دارند و باور دارند که با محاصره شهرها از سوی دهقانان می توان 

انقلاب را به نتیجه رساند. 
پر بعید نیست که بهمن در این روزها تحت  تأثیر سخنان عطا و ایرج نیز قرار 
گرفته باشــد و عزم او را برای بازگشت به ایل مصمم تر کرده باشند؛ اما آشکار 
اســت که هیچ پیوند ایدئولوژیکی با هم ندارند. بهمن بیست و یکی، دو ساله 
آن قدر جوان است که هنوز به یک ایدئولوژی منسجم و مشخص نرسیده؛ اما 
شــواهد و قرائن روشــن می کند که او نیز تعلقات ملی گرایانه دارد و با اندک 
تمایلات مذهبی؛ اما شــاید بشود گفت نقطه عزیمت و نقطه اتکای او عشایر 
جنوب و به ویژه قشــقایی ها هســتند. او در نوروز ۴۵ وارد ایران شد، یاغی ها را 
جمــع کرد و نیت خود را برای آنها شــرح داد و گفت می توانند زمینه را برای 
ورود خســروخان مهیا کنند. یاغی های نامدار و بی نشان کم کمک آمدند و گرد 
او جمع شدند. ابتدا پاسگاه دهرم و بعد پاسگاه آبگرم را خلع  سلاح کردند.خبر 
فتح چند پاسگاه به دســت جوانی ۲۲ساله خشم شاه را برانگیخت و سپهبد 
مین باشــیان را به عنوان فرمانده نیروهای ضد شورش جنوب مأمور دستگیری 
بهمــن و یارانش کرد؛ اما تــلاش ارتش و ژاندارمــری و همچنین اجیرکردن 

چریک های دولتی روزمزد از میان قشقایی ها راه به جایی نمی برد.
حدود هفت، هشــت ماه بعد از ورود بهمن به ایران، ایرج و عطا کشکولی 
بنا به طرح و تصویب سازمان انقلابی حزب توده شرایط را مناسب دیدند و آنها 

هم به صورت مخفیانه به ایران و میان ایل قشقایی آمدند و به بهمن پیوستند 
و این موضوع مسئله را پیچیده تر و حساسیت حاکمیت را بیشتر کرد. علاوه بر 
تسخیر پاسگاه ها، چند نبرد دیگر موسوم به جنگ «مرزعه پهن» و «پوزه سرخ» 
که بین گروه بهمن و دولتی ها رخ داد، هزاران نظامی و چریک در همه این ایام 

در تعقیب آنها بودند.
دولت راه ها را برای تسلیم کردن بهمن همه آزمود. با تهدید و تطمیع هم 
برخی از سران قبایل را علیه او بسیج کرد و هم اطرافیان او را پراکند. هرازگاهی 
هواپیماها می آمدند و با پخش اعلامیه، قشــقایی ها را از کمک به بهمن منع 
می کردند و همراهان او را تشــویق و ترغیب می کردند خود را تسلیم کنند و با 
گرفتن امکانات و تســهیلات مانند زمین و آب در پناه ارتش شاهنشــاهی قرار 
بگیرنــد. همه اعضا خانواده اش را یعنی؛ پدر، مــادر و پنج خواهر و برادرش، 
دســتگیر و به تهران منتقل کردند و در خانه های امن ساواک در سلطنت آباد 
تحت نظر و در واقع به گروگان گرفتند. فشار بر توده قشقایی ها و به ویژه کسانی 
که مشــکوک بــه همکاری با بهمن بودند، شــدت گرفت. ده هــا نفر به جرم 
رساندن سوروســات و مهمات به بهمن تحت تعقیب قرار گرفتند و شکنجه 
شدند و آزار دیدند. یاران بهمن که یاغیانی بومی و غیرسیاسی بودند و نسبتی 
فکری و سیاسی با هم نداشتند، کم کم از او کنار می کشند. خسروخان، به عنوان 
مهم ترین عامل در بسیج قشــقایی ها و مدیریت این قیام، اما با تحلیل شرایط 
موجود و فروکش کردن قیام های توده ای ســال ۴۲ و احتمالا مشکلاتی که در 
تــدارک تجهیزات از جانب مصر پیش می آید، آمدن به ایران را منتفی می داند 
و عملیــات را متوقف می کند. همه این عوامل باعث شــد بهمن، ایرج و عطا 
ادامــه حرکت را بی فایــده بدانند و قیام را پایان داده شــده تلقی کنند. ایرج و 
عطا پیشــنهاد خروج از ایران را دادند؛ اما بهمن راه آنها را نپسندید و تصمیم 
گرفت خودش را تســلیم کند. او به عفو خود به واسطه محمدخان ضرغامی 
و اســداالله علم امیدوار بود. ایرج و عطا کشــکولی توانستند از دریای جنوب 
خودشــان را به دوبی و اروپا برسانند؛ اما بهمن در فروردین ۴۵، خودش را در 
باغ ارم شــیراز به اسداالله علم معرفی کرد و برخلاف انتظار، هفت ماه بعد در 

سحرگاه ۱۷ آبان ۴۵، پنج سال قبل از حادثه سیاهکل، تیرباران شد.

از منظر تقدم زمانی، نبرد سیاهکل در سال ۱۳۴۹ اتفاق می افتد؛ حال آن که 
قیام بهمن قشقایی پنج سال پیش از این در سال ۴۵- ۱۳۴۴ صورت می گیرد.

دوره زمانی هر دو قیام تفاوت چشمگیری دارند. تیم سیاهکل در تاریخ ۱۹ 
بهمن ۴۹ به پاسگاه روستای سیاهکل حمله می کنند و بعد از یک ماه، دستگیر 
می شــوند و یک هفته بعد، در ۲۶ اســفند، اعدام می شوند؛ درحالی که بهمن 
قشــقایی در اوایل نوروز ۴۴ به ایران می آید و بعد از یک سال درگیری و گریز و 
فرار، در اوایل نوروز ۴۵ تسلیم می شود و هفت ماه بعد به جوخه اعدام سپرده 
می شود. به عبارت دیگر از حمله به پاسگاه سیاهکل تا دستگیری و اعدام آنها، 

۳۷ روز، و همین مراحل درباره بهمن قریب ۶۰۰ روز به طول انجامید.
پربیــراه نیســت اگر بگوییم جنبش ســیاهکل هرگز یــک جنبش توده ای 
قلمداد نمی شــود. چریک ها در انتخاب منطقه ســیاهکل، علاوه بر موقعیت 
مناســب صخره ای و جنگلی منطقه برای اســتتار و گریز، همچنین به سابقه 
مبارزاتی در منطقه به واســطه قیام جنــگل و مبارزات میرزا کوچک خان نظر 
داشــتند؛ اما برخلاف تصور آنها سابقه مبارزاتی جنگلی ها عاملی برای بسیج 
توده ها نشد و یا آنها در ایجاد همدلی و همراهی مردم ناکام ماندند. نه مجال 
آگاهی بخشــی یافتند و نــه هیچ موفقیتی در جلب حمایت مردم به دســت 
آوردند. از قضا نه تنها هیچ نشــانه ای از همراهی مردم در رســاندن آذوقه و 
سوروســات و مهمات به چریک ها نمی بینیم؛ بلکه شواهد نشان از همکاری 
گســترده و داوطلبانه مردم منطقه با ساواک و نیروهای انتظامی دارد. محمد 
خدابنده لنگرودی، چریکی که حمله به پاسگاه سیاهکل برای آزادی او صورت 
گرفت، چند روز پیش از سوی مردم روستا دستگیر و تحویل پاسگاه داده شده 
بود. تاجبخش، معاون وقت پاسگاه، می گوید: «... اتفاقا مردم محلی در ردیابی 

چریک ها در جنگل خیلی کمک می کردند.»
وی نقش همــکاری مردم را بــا نظامیان عمده می دانــد و می گوید: «... 
فرمانده هنــگ رفت به دنبال معتمدان محلی که آنهــا به این تیم عملیاتی 
کمک کنند. همین معتمدان به راحتی توانستند رد چریک ها را پیدا کنند. تقریبا 
دو، ســه نفر را در جنگل دســتگیر کردند و دو، ســه نفر دیگر هم در محل و 
در خانه روستایی ها بازداشت شــدند. اگر محلی ها نبودند، این عملیات شاید 
ماه ها به طول می انجامید..» اما در ماجرای بهمن به جز دو، سه خبرچین که 
همکاری آنها با دولتی ها مسلم است، از تیره و طوایف مختلف قشقایی که در 
حوزه تحرکات بهمن حضور داشتند، نشانی چندانی از همکاری و خبرچینی و 

افشارگری از جانب توده مردم نمی بینیم.
تاجبخش می گوید: «وقتی چریک ها به خانه های روســتایی ها می رفتند،   

همان اهالی خانه ها به ساواک یا ستون عملیاتی خبر می دادند».

امر مهم اینکه نیمی از تیم سیاهکل نه به وسیله نظامیان، بلکه به دست 
مردم محلی دستگیر شدند. پزشک کشــیک لاهیجان در ایام ماجرا می گوید: 
«... چریک ها در «گمل» به خانه چند روســتایی پنــاه برده بودند و بی تدبیری  
آنها ســبب شده بود تا آنها را در همان شــب دستگیر کنند. جریان دستگیری 
از این قرار بود که آنها کوله پشــتی حاوی ســلاح ها را در ایوان خانه گذاشته 
بودند و در اتاق با ســاکنان خانه درباره اوضاع زندگی و دیگر مسائل صحبت 
می کردند و شام می خوردند. دراین میان، فردی به کوله پشتی آنها شک کرده و 
آن را باز و جست وجو می کند و اسلحه ها و نارنجک های درونش را می یابد. از 
سوی دیگر، در بیشتر دهات آن منطقه، دولت به کدخداها و دیگر عوامل خود 
دســتور داده بود که موظف هستند هر حرکت مشکوکی را فورا گزارش کنند؛ 
بنابراین خبر حضورشــان را بلافاصله به سپاهی دانش منطقه دادند. ضمن 
اینکه خودشان هم تصمیم گرفتند تا هنگام صرف شام روی چریک ها بیفتند، 

طناب ببندند و آنها را تحویل مأمورانی که سر خواهند رسید، بدهند... .
ایــن کار در یک چشــم برهم زدن انجام شــد و اعضای خانــواده حتی با 
«فروکردن ســیخ» به بدن چریک ها مقاومت آنها را درهم شکسته و آنها را به 
مأموران تحویل دادند». بقیه چریک ها نیز فردای آن روز در جنگل بازداشت و 
به ژاندارمری لاهیجان تحویل داده می شوند؛ اما بهمن با خبرچینی مردم و به 
وسیله قوای نظامی دستگیر نشد؛ بلکه خودش را تسلیم کرد. در اسناد ساواک 
درباره بهمن به نام بی شمار قشقایی برمی خوریم که در پرونده وی به او در یک 
سال سوروسات و آذوقه و تجهیزات نظامی می رسانده اند و تیم او را میهمان 
می کرده اند و تعداد زیادی از قشقایی ها که به خاطر همکاری با بهمن متحمل 

شکنجه و تبعید و زندان های کوتاه و بلندمدت شدند. 
در اتفاق سیاهکل نباید از نقش نظامیان و ساواک در تهدید و تطمیع مردم 
منطقه در تخریب چریک ها و تحریک مردم غافل شــد؛ به ویژه آنکه نیروهای 
نظامی و امنیتی به مردم دســتور داده بودند که در صورت مشاهده چریک ها، 
به مراکز گزارش دهند؛ اما این فرمان در قشــقایی ها هم صادر شده بود؛ ولی 
پاسخی نگرفت... چریک های سیاهکل با اینکه براساس تحلیل تئوریسین ها و 
الگوهای خود مثل مائو که می گفت «ملت مانند اقیانوســی است که دشمن 
باید در آن غرق شــود» و به نقش توده ها امیدوار و متکی بودند، نتوانستند در 
این مهم توفیقی داشته باشند. ولی جریان بهمن خیلی توفیر دارد. او ازآنجاکه 
ایلیاتی و بومی قشــقایی بود و از قضا از خانــدان ایلخانی محترم و حمایت 
شده عمده قشقایی ها بودند، خود نیز در این مدت به یک قهرمان قومی تبدیل 
شــده بود و به ویژه توده مردم به او مهر می ورزیدند...، ولی چریک های بومی 
منطقه جنگل نبودند. درس خوانده های دانشگاه که از شهرهای مختلف گرد 
آمــده بودند و بدون اینکه دارای پیونــد جغرافیایی یا نژادی با منطقه و مردم 
باشند؛ روستای سیاهکل را برگزیده بودند. یکی از دلایل موفق نشدن چریک ها، 
علاوه بر نبود ایدئولوژی مشــترک، نبود پیونــد عمیق قومی و جغرافیایی بین 
چریک ها و مردم سیاهکل بود؛ ولی بهمن قشقایی و یارانش فرزندان یک ایل 
بزرگ در یک جغرافیای گســترده بودند که تعلقات قومی و پیوند ایلی در آنها 
قوی اســت. بهمن نه تنها توانست حمایت های توده ای را در حد توان مردم و 
امکانات و شرایط جلب کند؛ بلکه تعداد زیادی از یاغی های با سابقه و جنگنده 
قشقایی به عنوان نیروهای مســلح به او پیوستند و در عملیات های مختلف 
شــرکت داشتند. هرچند این یاغی های غیرسیاسی از طرفی از آسیب های قیام 
بهمن بود، اما از منظر وابســتگی های قومی و حمایت توده ای حائز اهمیت و 
به ویژه در قیاس با سیاهکل عمده و قابل تأمل است. تعداد یاران وی به شکل 
متغیر از چند نفر تا ۵۰ و حتي برای مدت کوتاهی نزدیک به صد نفر می رسد. 
توده مردم هم در رساندن سوروسات و هم عدم همکاری در ردیابی او، از هیچ 
کمکی کم نگذاشتند و نشانه همکاری مردم در اختفاي بهمن و یارانش همین 
که نظامی ها در یک حد گســترده و در تعقیب بهمن خان، نتوانستند همکاری 
توده قشقایی را برای دســتگیر یا افشای مکان وی جلب کنند. به نظر می آید 
دیدگاه چه گوارا کــه جنگ های چریکی را جنگ توده ها می داند، درباره بهمن 

بهتر محقق شد تا قیام سیاهکل.
قشقایی ها نه فقط در ردیابی بهمن و مسیر حرکت او با نظامی ها همکاری 
نمی کردنــد، بلکه بخش عمده منابــع اطلاعاتی بهمــن همین ها بودند که 
جابه جا تحرکات نظامی را به اطلاع بهمن می رساندند و او را موفق به گریز یا 
پاتک می کردند. در اسناد به جا مانده از ساواک علاوه بر یاغی های همرزم بهمن 
به نام بالغ بر ۵۰ نفر بر می خوریم که به نحوی با بهمن همکاری می کرده اند.
نیروهای نظامی با تهدید و تطمیع، برخی از کدخدایان و خوانین منطقه را 
مجبور به همکاری کرده بود و تعدادی از ســران قشقایی به عنوان سرچریک 
و تعــدادی به عنوان چریک کــه از دولت حقوق می گرفتنــد به همکاری با 
دولت بپردازند، اما در عمل می شــنویم که معمــولا از همکاری جدی با آنها 
اجتناب می کردند و اغلب با تساهل و سهل انگاری مانع موفقیت حاکمیت در 
نبرد با نیروهای مبارز یا دســتگیری آنها می شدند. ایرج کشکولی نیز به موارد 
متعددی اشــاره می کند که چریک های محلی قشــقایی با تمهیداتی موجب 
فریب نظامیان و فرار گروه بهمن می شده اند. ایرج کشکولی می گوید: «... مثلا 
هنگامی که محاصره ای آغاز می شد و حمله ای را شروع می کردند، فرماندهان 
نظامی اکیدا ممنوع کرده بودند که چریک های محلی بدون دستور آنان حمله 
را آغاز کنند، اما آنــان اغلب بی موقع تیراندازی می کردند و عملا به این ترتیب 

خبر می دادند حمله ای در پیش است.»
ایرج می نویســد: «فرمانده گروه دوم عملیات که از طرف مقابل می آمد 
تا راه را بر ما ببندد، شــخصی بود به نام ســتوان مســیح کــه کلانتر یکی از 
طایفه های قشــقایی به نام بهلولی بود. بعدها شنیدیم که در حین عملیات 
ما را با دوربین دیده و شناخته است، به همین جهت آگاهانه ژاندارم ها را به 
ســمت دیگری هدایت کرده تا بتوانیم بگریزیم. بعدها وقتی که چریک هایی 
که تحت فرماندهی ســتوان مســیح در جریان عملیات شــرکت داشــتند، 
موضــوع را برایمان تعریف کردند تازه متوجه شــدیم که چه اتفاقی افتاده 
است. کسی که ما فکر می کردیم جیره خوار و عامل خودفروخته رژیم است 

در عمل باعث نجاتمان شده بود».
روایت های این چنین در نقل های شــفاهی ایل زیاد شــنیده می شود. «در 
یکی از این تعقیب هــا در منطقه ای به نام دوتوی لغز در قیر و کارزین یکی از 
چریک های دولتی به نام امیرحمزه کهواده در حالی که نیروی بهمن خان را در 
محاصره انداخته بودند با اطلاع به موقع آنان را از چنگ نیروهای دولتی فراری 
می دهد. برخلاف مردم شــمال که خودشان دنبال بچه های سیاهکل افتادند، 
اما قشقایی ها با همه بگیروببندها و شکنجه و آزار برای لودادن محل اختفای 
تیم بهمــن، با نیروهای دولتی همــکاری چندانی ندارنــد و بهمن و یارانش 
هیچ وقت به وسیله قشقایی ها لو نرفتند و اعضای این تیم به دست نیروهای 
دولتــی نیفتاد تا اینکه در نهایت عطا و ایــرج از مهلکه گریختند و بهمن هم 
خودش تسلیم شد. داستان های زیادی از شکنجه و زندان و آزار قشقایی ها بر 
سر زبان هاست که از همکاری با دولت برای دستگیری بهمن و یارانش سر باز 
زدند. اما سیاهکل یک تأثیر عمده و  انکارنشدنی دارد و آن تأثیر بر ادبیات و هنر 
ایران اســت. بعد از این ماجرا، ادبیات و به ویژه شعر، شکلی مبارزاتی و عریان 
می گیرد. ســیاهکل موجد جریانی در ادبیات ایران شد به نام شعر چریکی که 
چهره های شاخص آن سعید سلطان پور، خسرو گلسرخی، علی میرفطروس و 

جعفر کوش آبادی و سیاوش کسرایی بودند. 
ادامه در صفحه ۷

به بهانه هفدهم آبان ماه ،پنجاهمین سال اعدام بهمن قشقایی

پیشگامان سیاهکل
کامبیز نجفى 

دولت راه ها را برای تسلیم کردن بهمن همه آزمود. با تهدید و تطمیع 
هم برخی از سران قبایل را علیه او بسیج کرد و هم اطرافیان او را 

پراکند. هرازگاهی هواپیماها می آمدند و با پخش اعلامیه، قشقایی ها 
را از کمک به بهمن منع می کردند و همراهان او را تشویق و ترغیب 
می کردند خود را تسلیم کنند و با گرفتن امکانات و تسهیلات مانند 

زمین و آب در پناه ارتش شاهنشاهی قرار بگیرند


